
جوامع فقط در اثر جنگ، فروپاشی اقتصادی 
یا بحران هــای ناگهانی فرســوده نمی شــوند؛ 
گاه اســتمرار وضعیتی نامشــخص کــه در آن 
نه چشــم انداز روشــنی از ثبات وجود دارد و نه 
امکان پیش بینی مســیر تحولات فراهم اســت، 
به تدریــج توان جامعــه را برای ســازماندهی 
زندگی و بازتولیــد امید تحلیل می برد. در چنین 
وضعیتی، زندگی اجتماعی متوقف نمی شــود، 
امــا افق آن تیــره و مه آلود می شــود. افراد کار 
می کنند، می آموزند، خانواده تشــکیل می دهند 
و بــرای آینده تصمیــم می گیرند؛ بــا این  حال، 
پیوسته با این احتمال مواجه هستند که تحولات 
پیش بینی ناپذیر، برنامه ها و دستاوردهایشــان را 
بی اعتبارو خنثی کند. ایــن وضعیت را می توان 
بلاتکلیفــی مســتمر یــا «تعلیــق اجتماعی» 
(Social Suspension) نامیــد؛ وضعیتــی کــه 
در آن، انتظــار برای روشن شــدن آینده از حالتی 
موقت خارج شده و به بخشی از ساختار زیست 
روزمره بدل می شود. استمرار این تعلیق، به ویژه 
هنگامی که بــا بی ثباتی اقتصادی، تعارض های 
نهادی، تضعیف اعتماد و محدودشــدن امکان 
مشــارکت مؤثر همراه شــود، زمینه فرســایش 
تدریجــی ظرفیت های فردی و جمعی را فراهم 
می آورد. حاصل این فرایند را می توان با مفهوم 
«جامعه خســته» صورت بندی کرد؛ جامعه ای 
که در آن، بخش فزاینــده ای از انرژی اجتماعی 
به  جای ســاختن آینــده، صرف تحمــل اکنون 

می شود.
از آنومی تا فرسایش اجتماعی

امیــل دورکیم در تحلیل آنومــی، از اختلال 
در قواعــد و ســازوکارهای تنظیم کننده زندگی 
اجتماعی ســخن می گوید؛ وضعیتی که در آن، 
چارچوب هــای هنجــاری قدرت پیشــین خود 
را در جهت دهــی بــه انتظــارات و رفتارهــا از 
دســت می دهند. رابــرت مرتون نیــز با تحلیل 
فاصله میــان اهداف فرهنگــی و فرصت های 
ســاختاری دســتیابی به آنها، نشــان می دهد 
چگونه ناســازگاری میان انتظــارات اجتماعی 
و امکانــات واقعی (عدم دســتیابی به اهداف 
از مســیر طبیعی) می تواند بــه تنش و انحراف 
بینجامــد. آنتونی گیدنز در تحلیــل مدرنیته بر 
نقــش اعتمــاد در مواجهه بــا پیچیدگی ها و 
مخاطرات جهان اجتماعی تأکید می کند. از این 
منظــر، اعتماد صرفا فضیلتی اخلاقی نیســت؛ 
یکی از شــرایط امکان کنش در محیطی است 
کــه هیچ فردی قادر به شــناخت و کنترل همه 
عوامــل مؤثر بر زندگی خود نیســت. هارتموت 
رزا نیز با بررسی شــتاب اجتماعی، به دگرگونی 
رابطه انســان با زمان و دشــواری تثبیت تجربه 
زندگی در جهانــی پرتحول می پــردازد. با اتکا 
بر ایــن دیدگاه ها می توان فرســایش اجتماعی 
(Social Erosion) را فراینــد تضعیف تدریجی 
اعتماد، افق زمانی، احساس عاملیت و ظرفیت 
کنــش جمعــی در شــرایط نااطمینانی مزمن 
تعریف کرد. «جامعه خسته» صورت زیسته این 
فرایند است؛ جامعه ای که در آن توان سازگاری 
و اســتمرار زندگــی همچنان وجــود دارد، اما 
امکان تصور آینده ای نســبتا باثبات و مشارکت 
مؤثر در ســاختن آن تضعیف شــده است. یکی 
از ابعاد مهم فرســایش اجتماعی، رابطه میان 
ســاختار قدرت و تجربه نااطمینانی شهروندان 
اســت. نااطمینانی همواره صرفا پیامد تحولات 
بیرونی نیست؛ تصمیم ها، منازعات و شیوه های 
اعمــال قدرت نیز می توانند در تولید یا تشــدید 
آن نقش داشته باشــند. هنگامی که نهادهای 
حاکمیتی، جناح های سیاسی، گروه های فشار و 
دیگر بازیگــران برخوردار از قدرت، تعارض های 
خود را به شیوه ای مستمر، تنش آفرین و غیرقابل 
پیش بینــی پیش می برند، هزینــه این منازعات 
از محــدوده رقابت نخبگان فراتــر می رود و به 
زندگی روزمره جامعه سرایت می کند. پیام های 
متناقــض، تغییــرات ناگهانی در سیاســت ها، 
منازعات فرســاینده و ابهام در جهت گیری های 
کلان می توانند شهروندان و فعالان اقتصادی را 
در وضعیتی از انتظار و التهاب دائمی قرار دهند. 
در چنین شــرایطی، مسئله صرفا وجود اختلاف 
سیاسی نیســت؛ اختلاف و رقابت، از مؤلفه های 
عادی زندگی سیاســی اند. مسئله هنگامی پدید 
می آید که منازعه فاقد قواعد باثبات، سازوکارهای 
حل وفصل معتبر و حدود نهادی روشــن باشد و 
پیامدهای آن به نااطمینانی فراگیر در حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بینجامد. در این 
وضعیت، نخبگان سیاســی که باید در مدیریت 
تعارض، کاهــش مخاطرات و ایجــاد افق های 
قابل اتکا نقش آفرینی کنند، ممکن اســت خود 
به یکی از منابع تشــدید بحران تبدیل شوند. به 
بیان دیگر، بخشــی از مسئله نه صرفا در ناتوانی 

نهادها در حل مشــکلات، بلکه در 
شیوه کنش همان بازیگرانی نهفته 
است که مسئولیت مدیریت و مهار 

مشکلات را بر عهده دارند. 
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«ورشکستگی آبی» بازتعریف مسئله آب و نظریه 

تهران فقط با مصوبه مهار نمی شود

در جهان امروز، کمبود آب دیگر صرفا مســئله ای زیســت محیطی یا نهاده ای 
برای تولید و شــرب نیســت؛ بلکــه با امنیت ملی، توســعه اقتصــادی، پایداری 
اجتماعی، ثبات سیاســی و آینده سکونت پذیری ســرزمین ها پیوند خورده است. 
بــا این  حــال، مهم تر از خــود کمبود آب، نحوه تعریف مســئله اســت؛ زیرا نوع 
تفکر، صورت بندی مســئله، سیاســت گذاری و راه حل های مــا را تعیین می کند. 
مدت هاســت که مســئله آب با مفاهیمی مانند کمبود، بحران و ناترازی توضیح 
داده می شــود. ایــن مفاهیــم بخشــی از واقعیت را نشــان می دهنــد، اما برای 
توصیف و تحلیل سیســتمی شــرایطی کــه در آن منابع طبیعــی به طور مزمن 
تحلیل می روند، ظرفیت بازســازی اکوسیســتم ها کاهش می یابد و خسارت های 
ماندگار به ســرزمین وارد می شــود، کافی نیســتند. مفهوم «ورشکســتگی آبی» 
(Water Bankruptcy) کــه توســط دکتر کاوه مدنی مطرح و بســط داده شــده، 
دیدگاهی است که تغییر اساسی در شیوه شناخت و تحلیل نظام های آبی را دنبال 
می کند. این نظریه بیش از یک ســال اســت که در ســازمان ملل متحد، نهادهای 
بین المللی وابســته و کشــورهای عضو، با اقبال و توجه جدی مواجه شــده و به 
فرضیه ای در حال تکوین تبدیل شده است. اهمیت این نظریه در تغییر شیوه تفکر 
و زاویه نگاه به مقوله آب نهفته اســت. تبدیل این مفهوم به چارچوبی مؤثر برای 
تحلیل و سیاست گذاری، مستلزم شناخت جامع سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، 
نهادی و سیاسی شکل دهنده آن است. ابعاد بیشتری از این نظریه و پیامدهای آن 
نیز همچنان در حال تکوین اســت. اولین نکته ای که در نظریه ورشکســتگی آبی 

مطرح می شــود، بازنگری در شدت و ماهیت مســئله آب است. اگر مسئله آب را 
«کمبــود» بدانیم، احتمــالا افزایش عرضه را در اولویت قــرار می دهیم؛ اگر آن را 
«بحران» بنامیــم، به مدیریت اضطراری و بازگردانــدن وضعیت به حالت عادی 
می اندیشیم؛ و اگر از «ناترازی» سخن بگوییم، در پی برقراری تعادل میان عرضه و 
تقاضا خواهیم بود. اما اگر نظام آبی بخشی از ظرفیت طبیعی خود برای بازسازی 
و بازگشــت به وضعیت پیشین را از دســت داده باشد، این مفاهیم دیگر به تنهایی 
کافی نیستند. برای فهم تفاوت آنها، می توان نظام آب را به یک نظام مالی تشبیه 
کــرد. بارش و جریان هــای تجدیدپذیر ماننــد درآمدند و رودخانه هــا، دریاچه ها، 
مخازن، آبخوان ها و تالاب ها بخشی از ذخایر و سرمایه طبیعی محسوب می شوند. 
در نظامی پایدار، برداشــت و مصرف باید با ظرفیــت تجدیدپذیر منابع و الزامات 
حفظ اکوسیستم ها تناسب داشته باشد. اگر ناترازی موقتی باشد، کاهش مصرف، 
افزایش بارندگی یا اســتفاده محدود از ذخایر ممکن است تعادل را بازگرداند، اما 

تداوم برداشــت مازاد، جامعه را به مصرف اصل سرمایه طبیعی وامی دارد. افت 
آبخوان ها، خشک شــدن تالاب ها و دریاچه ها، فرونشست زمین، شورشدن منابع، 
تخریب خاک و اختلال در کارکرد اکوسیســتم ها، نشــانه های این فرایند هستند. از 
این منظر، تفاوت های آشکاری میان ناترازی، بحران و ورشکستگی آبی وجود دارد:
ناترازی آبی: به معنای نبود تعادل میان برداشت و مصرف از یک  سو و ظرفیت 

تأمین پایدار منابع از سوی دیگر است.
بحران آبی: وضعیتی اســت که در آن فشــار بر منابع، کارکردهای اقتصادی، 

اجتماعی یا زیست محیطی را مختل می کند. 
ورشکســتگی آبی: زمانی رخ می دهد که فشارهای مزمن بلندمدت و تخریب 
سرمایه طبیعی، بخشی از ظرفیت نظام آبی برای تداوم و ترمیم کارکردهای حیاتی 

یا بازگشت به شرایط پیشین را عملا از میان برده باشد. 
ایــن مفاهیم الزاما مراحل خطی و یکســانی نیســتند؛ زیــرا حوضه ها از نظر 
اقلیم، زمین شناســی، اقتصاد، میزان بهره برداری و ظرفیت بازســازی تفاوت های 
بســیاری دارند. بنابراین، تشخیص ورشکستگی آبی باید بر پایه شواهد و متناسب 
بــا ویژگی های دقیق هر حوضه انجام شــود. هرچند تشــبیه نظــام آب به نظام 

مالــی محدودیت هایی دارد و ارزش هــای اکولوژیک و اجتماعی آب 
به سادگی قابل تبدیل به پول نیستند، ترازنامه آبی باید کمیت و کیفیت 
منابع، سلامت اکوسیستم ها، ظرفیت بازسازی و نیازهای اجتماعی را 

نیز در بر گیرد.

تهران در ۲۴۰ ســالی که از پایتخت شــدنش می گــذرد، هیچ گاه به مرزهــای خود پایبند 
نمانده اســت. نه حصار ناصری که ۱۶۰ سال پیش حدود تازه تهران را مشخص کرد توانست 
مرزهای شهر را تثبیت کند و نه طرح جامع تهران که ۶۰ سال قبل کلید خورد موفق به مهار 
توســعه طلبی آن شد. انگار این شهر به مثابه یک موجودیت زنده و پویا، هر بار که دیواری به 
دور آن کشیده شد، گردن فراز کرده تا از دیوارها فراتر برود و واقعیت حیات اجتماعی خود را 
به رخ حاضران و ناظران بکشــد. نه خط کشی های روی نقشه توانسته گسترش فضایی شهر 
را متوقف کند و نه ضابطه نویســی ها و سیاست گذاری های روی کاغذ توانسته جریان استقرار 
جمعیت، ســکونت و فعالیت در تهران و پیرامون آن مهار کند. نباید فریب این ظاهر را خورد 

که چند دهه ای اســت مرزهای تحت اداره شــهرداری تهران تغییر عمده ای نکرده اند. واقعیت این است که نه قواعد 
و ضوابط طرح جامع و دیگر مقررات ملی و محلی در همین محدوده رعایت شــده و نه  از آن مهم تر، چیزی توانســته 
از توســعه پیرامون در ابعاد جمعیتی هم ســنگ خود تهران و ابعاد جغرافیایی به مراتب بزرگ تر  ممانعت کند. امروز 
که شــاهد اســتقرار انبوه جمعیت، مسکن و فعالیت اقتصادی در کرج، شــهریار، قدس، ملارد، اسلامشهر، رباط کریم، 
بهارســتان، پردیس، نظرآباد و ده ها سکونتگاه دیگر در پیرامون تهران هستیم، نباید اینها را چند شهر و حتی دو استان 
جداگانه ببینیم؛ این واقعیت زندگی روزمره میلیون ها نفر در یک مجموعه به هم پیوسته است: مردم جایی می خوابند، 
جــای دیگری کار می کننــد، در نقطه ای دیگر تحصیل می کنند و بــرای درمان، خریــد، اداره و خدمات به جایی دیگر 
می روند. حالا خبر می رسد هیئت وزیران در روزهای اخیر مصوبه جدیدی را با موضوع «ساماندهی، پالایش عملکردی 
و تمرکززدایی از استان های تهران و البرز» ابلاغ کرده که در واقع چیزی فراتر از ممنوعیت سه ساله ساخت شهرک های 
جدید یا ممنوعیت چمن کاری و نظایر اینهاســت که ابتدا در رسانه ها برداشت و منعکس شده است. اهمیت این سند 
در آن اســت که دولت به  صراحت دو واقعیت مهم را به رســمیت شناخته اســت: اول اینکه تهران و پیرامون آن، به 
شــمول استان البرز، دیگر پهنه هایی جدا از هم نیستند و باید یکپارچه دیده و فهمیده شوند؛ و دوم آنکه این مجموعه 
بزرگ به سطحی از بارگذاری جمعیت و فعالیت رسیده که سیاست گذار ضرورت توقف بارگذاری بیشتر را به رسمیت 
شــناخته است. مصوبه دولت حتی بارگذاری جمعیتی را به میزان آب قابل تأمین پیوند می زند، برای توسعه صنعتی 

و مســکونی محدودیت می گذارد و حمل ونقل عمومی منطقه ای و پالایش فعالیت ها را هم 
در یک بســته واحد می بیند. کمبود آب، ناترازی انرژی، ترافیک و آلودگی هوا، افزایش قیمت 
زمین و مسکن، کاهش کیفیت محیط  زیست و فشار بر زیرساخت ها و شبکه های خدماتی، هر 
یک به تنهایی برای بحرانی شــدن حال و روز شــهر کافی  هستند و حالا که همه کنار هم قرار 
گرفته اند، شهر بی مهار به شــهری با نابرابری های فضایی و اجتماعی به مراتب بیشتر تبدیل 
خواهد شــد؛ آنچنان که نشانه های آن امروز آشکار اســت. ادامه بارگذاری های فراقانونی در 
مرکز  که شوربختانه شهرداری فعلی تهران پیگیر آن است، بیش از همه نابرابری ها را تشدید 
می کند؛ زیرا منابع و ظرفیت های محدود میان جمعیتی بزرگ تر تقســیم می شــوند و از قضا 
گروه های کم برخوردار معمولا سهم بیشتری از هزینه کمبودها را می پردازند. پس دولت بر جای درستی دست گذاشته 
است. محدودکردن ایجاد شهرها و شهرک های جدید، جلوگیری از توسعه بی ضابطه صنایع، کنترل تغییر کاربری زمین 
و توجه به ظرفیت های آب و انرژی، در شــرایط کنونی قطعــا ضرورتی دوچندان دارد. این تصور که می توان همچون 
تجربه های بدپیامد گذشــته، ابتدا جمعیت و فعالیت را مســتقر کرد و بعدا زیرساخت را به آن رساند، دیگر نه توجیه 
اقتصادی دارد و نه امکان زیست محیطی. اما مشکل دقیقا از همین جا آغاز می شود؛ آیا با صرف مصوبه، می توان تهران 
و عطش گسترش آن را مهار کرد؟ و آیا عواملی که بر این گسترش افسارگسیخته اثر داشته اند، به خوبی شناخته و کنترل 
شده اند یا خواهند شد؟ اگر پاسخ این پرسش ها منفی باشد، اگر همه عوامل ملی و منطقه ای که جمعیت و سرمایه را 
به این محدوده می کشاند دست نخورده باقی بمانند و صرفا مصوبه ای روی مصوبات قبلی بنشیند، انتظار چه تغییری 
داریم؟ بســتن راه توسعه در یک نقطه، فقط فشار را به نقطه ای دیگر منتقل خواهد کرد. این تجربه را بارها در جهان، 
دیگر نقاط ایران و همین تهران از سر گذرانده ایم. وقتی امکان سکونت در شهر گران و محدود شد، تقاضا از بین نرفت، 

بلکه به پیرامون منتقل شــد. اگر امروز هم توسعه پیرامون نزدیک تهران را محدود کنیم، بدون آنکه منشأ 
تقاضا را تغییر دهیم، ممکن اســت نتیجه فقط شکل گیری حلقه ای دورتر و گسترش بیشتر پهنه پیرامونی 
باشــد. تغییر اصلی باید در بودجه های ملی، سیاست صنعتی، توزیع اشتغال، استقرار دستگاه های دولتی، 

آموزش عالی، خدمات درمانی و سرمایه گذاری زیربنایی منعکس شود. 
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ســال ۲۰۱۶، وقتی قرار بود همه پرسی جدایی 
انگلســتان از اتحادیه اروپا در آن کشور برگزار 
شــود که به برگزیت مشــهور شــد، در فضای 
مجازی بحث ها و مطالــب مختلفی  از جمله 
بین ایرانیان مهاجر ســاکن انگلســتان منتشر 
می شد. یادم هست آن روزها یکی از جالب ترین 
نکاتی که بین اغلب مهاجران ایرانی ساکن آن 
کشــور  توجهم را جلب  می کرد و در یادداشتی 
در همان ایام هم در موردش نوشتم، هواداری 
آنــان از خــروج انگلســتان از اتحادیــه اروپا 
بود، با این توجیه کــه مهاجران و به خصوص 
مســلمانان مهاجر، باعث خرابــی و بدبختی 
انگلستان هســتند و به شــدت هم بر این نظر 
پافشاری می کردند و معتقد بودند این مهاجران 
را باید از انگلســتان بیرون کرد. یادم هســت با 
یکی از همیــن ایرانیان در فضای مجازی بحث 
می کردم و به او گفتم که خود تو هم مهاجری و 
مسلمان، آیا با مجوز ورود خودت به انگلستان 
هــم مخالفی و اعتقاد داری کــه تو را هم باید 
از انگلســتان بیرون کنند؟ که گفت ما ایرانی ها 
با این مهاجــران فرق داریــم و البته هرچقدر 
گفت وگویمان ادامه پیدا کرد، معلوم نشــد این 

فــرق که می گفت، دقیقا چیســت 
و اصــلا آیا بــرای اروپاییــان، یک 
با خاورمیانه ای دیگر   خاورمیانه ای  

تفاوتی دارد یا نه؟ 

یـادداشـت

اعتراضات اروپا 
و سندرم «خودوایت پنداری»
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     حزب؛ خانه ای که هرگز ساخته نشد     تأسیس صندوق ثروت نفتی در انگلیس    گلایه ۸۵ درصد معتادان  در حال درمان از جامعه     صف سنگین فیلم های اجتماعی 

بررسی سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نشان می دهد با وجود بارش های 
تقریبا نرمال، خشک سالی هنوز بخش بزرگی از کشور را در بر گرفته است

دولت مکرون در آستانه اعتراض های تازه، نیروهای امنیتی را 
افزایش و محدودیت های خیابانی را گسترش داده است

شهر در تسخیر ساختمان ها؛ محله در حاشیه

نگاهی به وضعیت مخاطبان سینمای ایران

بررسی جهش مصوبات موردی
 کمیسیون ماده ۵ تهران در پنج سال اخیر

پاسخ یک کارشناس عمران به ادعای دفن پل آماده 
بهره برداری در تهران

در ۷۷ درصد ایرانخشک سالی 

مترمربع تراکم در تهرانمعمای ۲۰ میلیون 

زیر خاک میدان فتح چه بود؟

شهر بی حافظه

خزان بر پرده نقره ای

آماده باش پاریس برای 
شنبه سرنوشت ساز

۱۰

۹

۱۱

۹

۵

۹

هجرت معنوی
 هانری کربن

۶

یک کتاب، یک نویسنده: گفت وگوی احمد غلامی 
با حسن سید عرب به مناسبت انتشار کتاب 

«هانری کربن از غربت غربی به مشرق انوار»

همکار گرامى 
سرکار خانم نورا حسینى 

مصیبت وارده را به شما و 
خانواده محترم تسلیت مى گوییم. 
از خداوندمتعال براى آن مرحوم   
غفران و براى بازماندگان صبر 

مسئلت داریم. 
روزنامه شرق

محمدحسین عمادی

علی پیرحسین لو 
پژوهشگر جامعه شناسی شهری

مهرداد احمدی شیخانی

اینترنت گران شد اما  کیفیت همچنان در گرو محدودیت هاستگرانی روی فیلترینگ
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«شرق» از گره خوردن سرنوشت جنگ با رقابت های انتخاباتی آمریکا و اسرائیل گزارش می دهد«شرق» از گره خوردن سرنوشت جنگ با رقابت های انتخاباتی آمریکا و اسرائیل گزارش می دهد

محسن رضایی: مذاکرات متوقف شده استمحسن رضایی: مذاکرات متوقف شده است
دو صندوق، یک ماشهدو صندوق، یک ماشه

علیرضا خانی
جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه
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